
shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
یکشنبه / 16 مهر 1396/ شماره 264

پیامک شهرآرامحله : 30007289

اما بازهم پای شــبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ناایمن‌شدن این 
مکان‌ها در میان است، تا آنجاکه صدای آتش‌نشان با تجربه‌ای مثل قویدل 
را هم درمی‌آورد. او می‌گوید: »متأســفانه فضای مجازی در دامن‌زدن به 
این اتفاقات خیلی مؤثر است. وقتی اقدام به خودکشی یک‌نفر و مکانش، 
بیش‌ازحد بزرگ می‌شــود و خبر مدام دست‌به‌دست می‌چرخد، راه جلوِ 
پای بقیه می‌گــذارد؛ بعد می‌بینیــد که یک‌نفر مســیری طولانی را از آن 
سر شــهر طی می‌کند و خودش را به پل »امام‌ حســین)ع(« می‌رساند تا 

خودکشی کند.«.

   از فشار اقتصادی تا مشکلات خانوادگی
شــاید کســی بهتر از یک آتش‌نشــان، که چندین‌بار با افــرادی که قصد 
خودکشی داشــته‌اند هم‌صحبت شده است و از کاری که می‌خواسته‌اند 
بکنند منصرفشان کرده، نتواند از علت این کار حرف بزند. وقتی در این‌باره 
از آتش‌نشان ایستگاه شــمارۀ هشت می‌پرسیم، این‌طور پاسخ می‌دهد: 
»بســیاری از کســانی که من با آن‌ها در چنین موردی برخورد داشته‌ام، 
در همین محله‌هــای دور و اطراف، مثل خواجه‌ربیع و طبرسی‌شــمالی 
و رســالت و...، زندگی می‌کردند.کمتر پیش آمده کــه از جاهای دورتر به 
اینجا بیایند. علت خودکشــی‌ها در مردان بیشتر از همه فشار اقتصادی 
است؛ آنجایی‌که زندگی به یک مرد فشار می‌آورد و از تأمین مایحتاج اولیۀ 
زندگی‌اش درمی‌مانــد و دیگر راهی جز راحت‌کــردن خودش نمی‌بیند. 
اعتیاد هم عاملی دیگر اســت، به‌ویژه زمانی که فرد تحت‌تأثیر مواد مخدر 
اصلا در دنیای دیگری سیر می‌کند. خانم‌ها هم طبق مشاهداتی که من 
در این چندسال داشته‌ام، زمانی دست به خودکشی می‌زنند که یا خانواده 
نمی‌گذارد با پسر موردعلاقه‌شان ازدواج کنند، یا اینکه زندگی و مشکلات 
اقتصادی واقعا عرصه را بر آن ها تنگ می‌کند و فکر می‌کنند که راه دیگری 
جز خودکشی نیست. گاهی هم مشکلات خانوادگی زمینه‌ساز بروز چنین 
اتفاقی می‌شود. مثل موردی که چندوقت پیش برای ما رخ داد. خانمی با 
شوهرش مشکل پیدا کرده بود و صبح می‌خواست از پل »میدان‌بار نوغان« 
خودش را به پایین بیندازد. خانوادۀ او وساطت کردند و منصرف شد، ولی 
باز ســاعاتی بعد، به‌دلیل وعدۀ دروغ شــوهرش، دوباره بــه پل فجر آمد و 

می‌خواست خودکشی کند که خداراشکر ختم‌به‌خیر شد.«.

  توصیه‌نامۀ جمع‌و‌جور 

برای مواجهه با حادثۀ خودکشی
حالا اگر یک‌روز با فردی برخورد کردیم که قصد داشــت با پایین‌پریدن از 
پل خودکشی کند، تا رسیدن آتش‌نشان‌ها و گروه نجات چه‌کار می‌توانیم 
بکنیم که از بروز حادثه جلوگیری شود؟: »پیش از هرکاری از تجمع‌کردن 

در محلی که فرد حضــور دارد خودداری کنید. 
اگر در آن لحظه کســی حضــور دارد که دارای 
قدرت بیان خوبی است و می‌تواند اعتماد طرف 
را به خودش جلب کند، با نهایت آرامش و بدون 
نزدیک‌شدن به کسی که قصد خودکشی دارد 
با او صحبت کند و ببیند که خواسته‌اش چیست 
و چرا می‌خواهد این کار را بکند. به هیچ‌عنوان 
در صحبت‌ها ســعی نکنید که فــرد را تحریک 
کنید. اگر آب خوردن همراهتان هســت، به آن 
آقا یا خانم بدهید تا کمی آرام شــود؛ حتی اگر 
سیگاری اســت، یک‌نخ ســیگار به او بدهید تا 
بکشد؛ چنانکه خود من این کار را در مواجهه با 
فردی معتاد انجــام داده ام. این اقدامات اولیه 
را بایــد صورت دهید تا کســی کــه می‌خواهد 
خودش را پرت کند، کمی آرام شود و گروه نجات 

آتش‌نشانی هم سر برسد.«.

  تجمع بی‌مورد آزارمان 

می‌دهد
اصــولا   مــا ایرانی‌هــا قــرار نیســت بگذاریــم 
هنــگام بروز حــوادث یک آب خــوش از گلوی 
آتش‌نشــان‌ها پایین برود و همۀ فکر و ذکرشان 
روی حادثه‌ای که اتفاق افتاده، باشد. تجمعات 
بی‌مورد مردم همان مورد آزاردهنده‌ای اســت 
که قویدل دوباره روی آن دست می‌گذارد و بیان 
می‌کند: »هنگامی که کســی قصد خودکشی 
دارد، محیط باید خلوت باشد و مردم هیچ‌گونه 
تجمعی نداشته باشند، اما همیشه برعکس این 
قضیه رخ می‌دهد. مردم شروع به فیلم‌برداری 
می‌کنند و حتی گاهی فــردی را که می‌خواهد 
خــودش را بکشــد، تحریک می‌کننــد و فریاد 
می‌زنند که »این‌هــا هرچــه می‌گویند، الکی 
اســت؛ بپر پایین!«؛ بعد کسی که روی لبۀ پل و 
در شرایط نامتعادلی ایستاده است، می‌خواهد 
جــواب او را بدهد کــه پایش لیز می‌خــورد و به 
پایین می‌افتد؛ درحالی‌که اصلا  نمی‌خواسته 
خــودش را پــرت کند و فقــط قصد داشــته به 
خواســته‌اش برسد. آن شــرایط برای ما خیلی 
سخت اســت و باید کاملا روی کارمان متمرکز 
باشــیم، چون هرلحظــه ممکن اســت که فرد 
براثر افت فشــارخون تعادلش را از دست بدهد 
یا دست‌وپایش سُر بخورد، ولی مردم متأسفانه 
همکاری نمی‌کنند. در همین مورد اخیر در آن 
شلوغی و ترافیک صدمتری یک‌راننده با مأمور 
ما درگیر شــده بــود و می‌خواســت هرطور 
شده از کنار تشــک نجات عبور کند و به 

مسیرش ادامه دهد.«.

صبح یکشنبه، دوم مهرماه 1396، آژیر ایستگاه شمارۀ هشت آتش‌نشانی 
در طبرسی‌شمالی به صدا درآمد. گزارش‌های مردمی به مرکز 125 حاکی 
از این بود که دختری جوان در پل »امام‌ حسین)ع(« قصد خودکشی دارد. 

روایت علی قویدل از روز حادثه را در ادامه می‌خوانید:
 

1   وقتی سوارخودروها شــدیم و به‌سمت پل »امام حسین)ع(« حرکت 
کردیم، اطلاعات تکمیلی را در مسیر به ما دادند و گفتند که خانمی جوان 
روی لبۀ پل ایستاده و می‌خواهد خودش را پایین بیندازد. به محل حادثه 
که رســیدیم بــرای اینکه آن خانم تحریــک یا هول نشــود، طبق پروتکل 
خودمان آژیر را خاموش کردیم و  با همکاری راهور نخستین‌کاری که انجام 
دادیم این بود که دوطرف پل را بســتیم تــا هیچ‌خودرویی روی پل نیاید؛ 
حتی خودرو و نیروهــای پلیس را هم از محل خــارج کردیم، چون دختر 

به آن هم حساس شده بود و مدام فریاد می‌زد که این‌ها از اینجا بروند.
 

2 روی پل خلوت شد. من و همکارم علیرضا محمدی جلو رفتیم تا ببینیم 
قضیه از چه قرار اســت. علیرضا پشت میله‌های پیاده‌رو ایستاد و من وارد 
پیاده‌رو شــدم. دختر ابتدا کمی حساس شــد و گفت که دورتر بروم. من 
هم که نمی‌خواســتم تحریکش کنم از او فاصله گرفتم. وقتی که شــروع 
به صحبت کردیم، متوجه شــدیم که یک دختر ‌14ساله است و پسری به 
خواســتگاری‌اش آمده. از آن‌جایی‌که خودش هنوز سن‌و‌سالی ندارد و 
آن‌آقاپسر هم گویا شرایطش مناسب نیست، خانواده مخالفت کرده‌اند. 

او هم صبح از خانه‌شان، که در الهیه است، بیرون زده تا خودکشی کند.
 

3 صحبت‌های من و علیرضا فایده ای نداشــت. با هــر ترفندی که بود 
شــمارۀ مادرش را گرفتیم تا با او تماس بگیریم. وقتــی تعریف کردیم که 
در چه حالی هســتیم و دخترش می‌خواهد چه‌کار کند، باور نمی‌کرد. با 
خونسردی تمام می‌گفت که با یک آژانس بفرستید بیاید خانه؛ من پولش 
را می‌دهم. مادر و دختر تلفنی مشــغول صحبت شــدند. دختر هم مدام 

می‌گفت که من اگر از اینجا هم پایین بیایم، پایم را در خانه نمی‌گذارم.
 

4 مشخص بود که صحبت تلفنی مادر با دختر هم او را از کارش منصرف 
نخواهد کرد. از طرفی در صدمتری ترافیک عجیب‌وغریبی به‌وجود آمده 
بود. داشــتیم کم‌کم به این نتیجه می‌رســیدیم که مادرش و احتمالا آن 
آقاپســری را که به خواستگاری‌اش آمده اســت به صحنه بیاوریم تا غائله 
هرچه زودتر تمام شــود. در شــرایطی که دختر داشــت با تلفن صحبت 
می‌کرد، زیرچشــمی هم مرا نگاه می‌کرد که دارم چه‌کار می‌کنم. من هم 

دائم در پیاده‌روِ پل راه می‌رفتم.

5 کار گره خورده بود و عملیات طولانی شده بود. معمولا  در این اوضاع کسی 
که این‌طور روی لبۀ پل ایستاده است، دچار افت فشارخون و سرگیجه می‌شود 
و هرلحظه امکان افتادنش وجود دارد. درست است که ما تشک نجات انداخته 
بودیم، اما اگر روی آن هم می‌افتاد باز آســیب می‌دید. باید در لحظه تصمیم 
می‌گرفتم که می‌خواهم چه‌کار کنم. وقتی که داشــت گوشی تلفن‌همراه را 
به علیرضا می‌داد، حواســش کاملا از من پرت شــده بود، به او نزدیک شدم و 
لباسش را گرفتم و از روی زمین بلندش کردم. چون سبک‌وزن بود خیلی راحت 
بلند شد و همین که از لبۀ پل کَنده شد، با دست دیگرم گرفتمش و دختر را از 

پرتگاه روی پیاده‌رو انداختم. الان هم فکر کنم که در بهزیستی باشد.
 

6 این اتفاق خیلی حالم را بد کرده بود و اســترس مرا هم کمی بالا برده 
بود. این دختر جای بچۀ من حساب می‌شد. وقتی هم که مادرش آن‌طور 
با خونسردی برخورد کرد، حالم بیشتر گرفته شد. آن دختر در آن ساعت 
باید در مدرسه می‌بود، باید به‌جای اینکه درگیر چنین مسائلی شود، همۀ 

فکر و ذکرش درسش باشد و بس.
 

روایت آتش‌نشان از ماجرای

 خودکشی دختر جوان روی پل »امام حسین)ع(« 

باید در لحظه تصمیم می‌گرفتم
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